
دوشــنبه  دوشــنبه  33 دی  دی 14031403- شــماره  - شــماره  2092879287

صفحهآرا:علیرضابهرامی

تماشای گزارش

یک تالار و چندده هنرمند

بنا به عادت معمول اینطور آغاز می کند: »قدم به بنایی گذاشته اید که رنسانس 
هنرهای ایرانی در آن اتفاق افتاده اســت.« و بعد برای اینکه مطلبی از یاد و زبان 
نیفتد یا نکته ای پوشیده و پیچیده ماند، روایت های این کاخ حکومتی را با بازگویی 
حکایت مالک قاجاری زمینش که باغی درندشــت بود و معمار ارمنی تبارش که 
طراحی و ساخت نئوکلاسیک میدان حســن آباد را نیز برعهده داشت، دنبال 

می کند. شیرین کار از تکرار داستان های مرتبط با محل کارش که حدود 3سال است 
در آن فعالیت می کند، خسته نمی شود؛ حتی روزهایی که بازدیدکنندگان پشت و 
پی هم سر می رسند و همه شان هم از بهت، بی مکث و درنگ به سؤال و سراغ  های 
پیاپی می افتند؛ بازدیدکنندگانی خردسال مانند حنا که فقط 6سال داشت و همراه 

پدر و مادرش آمده بود و شیرین کار برای او نیز ساده و کودکانه از تاریخ می گفت.

شــیرین کار بازدیدکنندگان را سرحوصله 
از تالار رنگ، آینه، ترنــج، خاتم و کتابت به 
تالار صناعت، نور و نگارین می رســاند. در 
برشمردن اســامی هنرمندانی که هنرشان 
در هر تالار پیداست، دقت دارد: »استادانی 
ازجمله آذرفشــان، مختــاری، جعفرخان 
کاشانی، حســین عبد الباقی کاشانی، شیخ 
حسین کیانفر، کریم منیجه )منیژه(، حسین 
چپ و الباقی که تالار آینه از هنرشــان زیبا 
شده یا خلیل گلریز و محمد حسین صنیع خاتم 
)امین الصنایع( همراه 88خاتم کار که اتاق کار 
پهلوی اول و دوم را با چسباندن قطعات ریز 
چوب، استخوان شتر، عاج فیل و مفتول های 
طلایی، نقره ای و برنجی، شاهانه ساخته اند.« 
گاه از گنبد 16روزن کاخ کــه به مانند گنبد 
مسجد شیخ لطف الله اصفهان ساخته شده 
یــا مقرنس های گچ و کاشــی و آینه، فرش 
بزرگی که قالی بافان عمواوغلی به تراکم گره 
بر تارهایش انداخته اند یا تابلونقاشــی های 
دیواری که خود با هر بار دیدنشــان به وجد 
می آید، می گوید و گاه از سال های طولانی که 
بنای کاخ در اختیار مسئولان سیاسی پیشین 

بوده، تعریف می کند. 

 روایتگر 
گنجینه های مرمر

درباره راهنمای خاص یک کاخ موزه خاص

کسب وکارشان، وسط تاریخ است و برای امرارمعاش، انگار 
که نان به گذشته  باید بزنند؛ آنها که کارمند یا کارگرانی 
معمولی اند، اما در زمانــی دور و در جایی قدیمی مانند 
سیاسی ترین کاخ سلطنتی و حکومتی موسوم به »مرمر« 
)تقاطع پرتردد خیابان هــای ولیعصر و امام خمینی( که 
اینک تابلوی »موزه هنر ایران« ســر درش نمایان است؛  
کاخی فراخ که رضاخان تازه به تاج رسیده )سال 1304( 
لئون تادوسیان را دستور به ســاختش داد و هنرمندان 
بسیاری را نیز برای زیباســاختنش به صف کشاند. حالا 
عرصه و اعیان این کاخ  موزه شده بعد از فرازوفرود وقایعی 
مهم، محل کار همان شاغلان به تاریخ است؛ از کارشناسان 

 راهنما، مأموران گیت بازرسی و نگهبانان تا نظافت چیان 
و باغبانان؛ کسانی مانند محمدمهدی شیرین کار یا مریم 
توکلی که برای بازدیدکنندگان و گردشگران با آب و تاب 
از بگوها و مگوهای تاریخ رفته بر تنها کاخ موزه گنبددار 
می گویند یا احمد و داوود که کهنه کار رفت و روب راهروها 
و ستون های ســنگ مرمری، دیوار و سقف های پس و 
پیش آمده از زیبایی و کنج و تاقچه های به هنر ســاخته  
یا باغبان سروهای بلند و چمن های پرپشت باغچه های 
آن هستند؛ کارمندان و کارگرانی که اغلب، گوشه ای از 
تالار چشمگیر آینه که روزگاری محل بروبیای پادشاهان 
تازه به دوران رسیده و سفیران دغل کار بوده برای نفسی 
چاق کردن می نشــینند یا قدم زنان خود را از سرسرای 
باشکوه به تالار خاتم، همان جا که پهلوی اول به امور نهانی 
و علنی سلطنتش می پرداخت یا تالار مهمان که اندرونش 

جشن های بسیاری برگزار شده، می رسانند.

سحر جعفریان عصرزندگی
 روزنامهنگار

 تــــاریـــخ
 کسب وکار آنهاست

شاغلان معمولی در یک جای غیرمعمولی

کارشان به قرار معمول از 8صبح شروع می شود و هر یک می آیند 
که در محل کار خود در بخش های مختلف کاخ موزه، حاضر به یراق 
شوند. برخی شان مأمور گیت های بازرسی یا صندوق اماناتند و 
بیشترشــان راه به بخش های داخلی مجموعه می برند؛ محوطه 
باغ و باغچه های پیرامون و البته عمارت میانشــان که از سبزی 
سنگ های مرمر یزد، رنگی شــفاف و ابدی گرفته است. تقریبا 
همه شان از باغبان تا کارشــناس راهنما، روایت ها و قصه های 
دست اول کاخ موزه را که بیش از 300اثر باستانی و هنری محفوظ 
دارد، می دانند؛ مانند نقل هایــی از 128لنگه در چوبی )چنار و 
گردو که هر یک به حکایتی باســتانی حکاکی شده اند( به کار 
رفته در کاخ موزه، هزاران هزار قطعه میلی متری و سانتی متری 
که سطوح تالار خاتم و وسایلش را آراسته اند، آینه بندان پاگرد 
سرســرا با آینه های بدون گژی یا اینکه کدام شــخصیت های 
سیاسی و غیرسیاسی شناخته شــده ای در تالارهای تو در توی 
کاخ شرف حضور یافته بودند یا خطبه عقد اول و سوم پهلوی دوم 
در کدام یک از مجموع 9تالار خوانده شده و مهیج تر اینکه، رضا 
شمس آبادی، سرباز گارد شاهنشاهی از کدام قسمت کاخ به ترور 

همان دومین شاه پهلوی کوشید.

روایت ها از گیت و سروهای بلند شروع می شوند

با عبور از گیت و واحد بازرســی، راه باریک سنگفرش شده ای 
میان چمن های کوتاه و مرتب شده از تیغه های دستگاه چمن زنی، 
باز می شــود. هر طرف راه از میان شــاخ و برگ  سروهای سر به 

آسمان ساییده صدای آواز پرندگان به گوش می رسد. 
عباســعلی، باغبان قدیمی این باغ و باغچه هاست 

که زبان درختان پیرسال شان را خوب می فهمد؛ 
مانند آن سرو پرافاده ای که در کمترین فاصله از 

بنای کاخ موزه ریشه 

دوانیده و اگر باغبان روزی یکی دو مرتبه  قربان صدقه اش نرود، 
از قهر خاکش را حســابی می خشکاند. عباسعلی شیلنگ قطور 
آب را می کشد پای چند درخت که به تازگی هرس شده اند و بعد 
خیره می ماند به ورود پرهیاهوی جمعی جوان از بازدیدکنندگان 
که پیداســت از نمای مرمرین کاخ مــوزه و آن گل و بوته های 
کنده کاری شــده، دچار شگفتی و حیرت شــده  اند. آن سوتر 
مرمت کارانی دست به تعمیر کاشی های دیواره و کف حوض بزرگ 
مقابل کاخ موزه برده اند: »آقایــون خداقوت... عجب محل کاری 
دارید!« یکی از مرمت کاران، طنازی می کند: »هرجا که باشــیم 

کارگریم...«.

شور تاریخ به سر و شوق نقاشی به دل

با ورود جمع بازدیدکنندگان جوان به بنای کاخ موزه، هیاهوی شان در 
راهروها و تالارهای طبقه نخست )سالن ورودی یا پیشگاه، تالارهای 
کهن، باستان یک و دو، هنر ایرانی اسلامی و بخش های اداری( پژواک 
می یابد. کارشناسان راهنما در این طبقه، هر یک به درگاه تالاری 
ایستاده اند تا درصورت نیاز شرح و پاسخی به بازدید کنندگان ارائه 
دهند. کمی بعد با پوشیدن پاپوش های نایلونی )کاور کفش( مقابل 
راه پله منتهی به سرسرا و طبقه دوم قرار می گیرند. شیرین کار یکی 
از حدود 10کارشــناس  راهنمای موزه به استقبال شان می آید؛ آن 
هم با کاغذ بوم تا نیمه نقاشی شده و پالت کوچک رنگ که محکم 
روی تخته شاسی الصاق شده است. او علاوه بر همه شوقی که در 
روایتگری از تاریخ معاصر بــرای بازدیدکنندگان دارد، نقاش نیز 
هست. اغلب اوقاتی که پیچ و خم موزه از بازدید و تور خالی ا ست، 
صندلی و میز جمع وجورش را هر گوشه مجاز از تالارها جا می دهد 
 A4 و با قلم موی ظریف، ترکیب 6 رنگ پالتش برکاغذ
بوم، نقش هایی به ســبک های دیرینه می کشد؛ 
چنان دوستدار نقش و نقاشی که تصور او بدون 
همراه داشــتن کاغذ بوم و پالت رنگ 

تقریبا محال به نظر می رسد!


